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مسعود کیمیایی را هم به عنوان کار فیلمسازی مؤلف، هم 
از پیشگامان موج نو سینمای ایران می شناسیم. بخشی از 
هویت ســینمایی و مؤلف بودن او، نه به تصاویر سینمایی 
که به دلیل دیالوگ نویسی های اوست که این از علاقه اش 
به ادبیات داســتانی می آید. او همچنین نویســنده چند 
رمان هم بوده اســت. به نظر می رسد مسعود کیمیایی به 
جز دوربین به قلم هم علاقه خاصی دارد و همین موجب 
شده تا دیالوگ های فیلم های او همواره در کانون توجه و 
خوانش های گوناگون قرار بگیرد و حتی اصطلاح دیالوگ 
کیمیایی وار هم ساخته شــود. از این حیث فهم و تحلیل 
دیالوگ ها در ســینمای کیمیایی اهمیت زیــادی دارد و 
به مثابه یکی از مهمترین مؤلفه های جهان ســینمایی او 
شناخته می شود. دیالوگ هایی که برخی از آنها همچون 
کلمات قصار مورد مصرف فرهنگی قرار می گیرد. ازجمله 
این دیالوگ »کجایی قیصر که داداشت را کشتند« که در 
فیلم قیصر از زبان ناصر ملک مطیعی ادا شد. از هر فیلم 
او حتی آنهایی که چندان هم مورد اقبال قرار نگرفته، چند 
دیالوگ در حافظه سینمایی مخاطبان باقی می ماند و در 

متن های دیگر بازتاب می یابد. 
امــکان نــدارد از مخاطبان فیلم های کیمیایی باشــید و 
دســت کم یکی دو دیالوگ از فیلم های او در حافظه شما 
باقی نمانده باشد. برخی از آنها به جز کارکرد دراماتیک از 
حیث ادبی و زیبایی شناسی هم واجد اهمیت اند. برخی 
از آنها زبان حال جامعه و جهان آدم ها هســتند. مثلًا این 
دیالوگ ماندگار فیلم دندان مار که »یه جاســت که تو باید 
وایســی، یه جا هم هست که بایست در ری، اما خدا نکنه 
جای این دو تا با هم عوض شه... دیگه تا آخر عمر بدهکار 
خودتی!« در واقع در فیلم های کیمیایی هم با زبان سینما 

سر و کار داریم هم با نظام زبانی و ادبیات خود کیمیایی.
کتاب »استعاره در ســینمای کیمیایی« که یک پژوهش 
دانشــگاهی درباره ادبیات سینمای اوســت با رویکردی 
شــناختی به نقد فیلم، به مسئله اســتعاره در فیلم های 
او می پــردازد. یکتا پناه پور، نویســنده کتاب و محقق این 
پژوهش که با توجه به جایگاه سترگ سینمای کیمیایی، 
در میان مردم، زبانزد، جریان ســاز و پیشــرو بوده، معتقد 
است که جهان هر سینماگر مؤلفی از نمادها و نشانه های 
ویژه ای برخوردار است و با پژوهش و واکاوی این نشانه ها 
و مؤلفه ها در گفتمان آن، به جهان او نزدیک تر می شویم. 
ســینمای کیمیایی، بــا پشــتوانه ای از کلاســیک های 
زیبای تاریخ ســینما و بهره گیری از سینمای وسترن و با 
پیرنگ های اجتماعی-ســنتی ایران، بــا بیش از نیم قرن 
پیشــینه اش، قهرمان پردازانه ترین سرآمد سینمای ایران 
است. سینمای کیمیایی جهانی است پیوسته از ناب ترین 
سکانس ها و دیالوگ ها و ساختاری سرشار از استعاره های 

ناب و مفاهیمی همچون رفاقت، عشق، اعتراض، خیانت، 
ظلم ستیزی، عدالت خواهی. دکتر یکتا پناه پور، دکترای 
زبان شناسی، در این کتاب ارزشمند، تلاش کرده است که 
با پژوهشی کم مانند و ژرف، به نهفته های جهان سینمایی 
ایــن کارگــردان نزدیک تر شــود و ارزیابی زیبایی داشــته 
باشــد. کتاب »استعاره در ســینمای کیمیایی« دریافتی 
است ناب و زلال که بیش از نیم قرن سینمای کیمیایی را 
اندیشــمندانه واکاوی می کند و رهیافتی است بسیار نو و 
درخور ستایش. همچنین، راهکارهایی را برای نویسندگان 
توانــای ســینمایی در جهت پیگیــری آثار ســینماگران 
برجسته دیگر فراهم می آورد و می تواند دریچه ای تازه برای 
خوانندگان فرهیخته بگشاید. همانطور که روی جلد کتاب 
هم آمده، رویکرد این پژوهش، رویکردی شناختی به نقد 
فیلم است. از دیدگاه شناختی، سینما وسیله ای ارتباطی 
اســت که ازطریق آن گوینده مجموعــه ای از اطلاعات را 
به شــنونده می دهد. چنین ارتباطی رودررو نبوده و پیام 
گیرنده به واسطه تصاویر و کلام به بیننده منتقل می شود. 
درواقع امروز سینما گفتمان خلق می کند که فقط مبتنی 
بر ماهیت و کارکرد تصویر نیست، زبان و کلام هم به عنوان 
یکــی از مهمترین ابزارهای ســینما برای مفهوم ســازی، 
اثرگذاری و نمایانــدن اهداف ایدئولوژی مورد اســتفاده 
فیلمسازان قرار می گیرد که از این منظر مسعود کیمیایی 
جایگاه خاصی در سینمای ایران دارد و زبان و استعاره در 
سینمای او عنصر برجسته ای اســت. استعاره پدیده ای 
شناختی اســت که در آن حوزه ای معنایی از طریق حوزه 
معنایی دیگر درک می شــود. ســینماگران با استفاده از 
استعاره به عنوان یکی از سویه ها و کارکردهای زبان جهان 
ایده آل یا پیام انتقادی مورد نظر خود در جهان فیلم ترسیم 
می کننــد و به کنش هــای جهان موجود واکنش نشــان 
می دهنــد. یکی از مهمترین ســویه هایی که در نقد فیلم 
مــورد توجه و تحلیل منتقدان قرار می گیرد همین زبان و 
کلام و دیالوگ هاست. باتوجه به گفتمان سازی سینمای 
کیمیایی و نقش آن در موج نو سینمای ایران و ورود عناصر 
گفتمانی سینمایی اش در بستر گفتمانی مردم و با توجه 
به تحلیل هایی که به نظر می رســد نسبت به آثار و عرصه 
سینمای او صرفاً سوگیرانه باشد، نویسنده تلاش کرده با 
تحلیل مؤلفه های زبانی و گفتمانی فیلم های تولیدشده 
در سینمای کیمیایی نقاب از چهره ایدئولوژی پنهان آن 
کنار بزند و به فهم آنها دســت یابد. پژوهش این کتاب در 
سه سطح تشخیص و تفسیر و تبیین استعاره ها و براساس 
سه معیار مهم زبانی، شــناختی و کاربردشناختی انجام 
خواهد شد. بر این اساس ضرورت مطالعه این کتاب را که 
یک پژوهش بینارشته ای است، می توان در دو هدف دنبال 
کرد. یکی بررسی نحوه مفهوم سازی در سینمای کیمیایی 
و دوم یافتن ایدئولوژی و اهداف رتوریکی در سینمای او. 
خواندن کتاب »استعاره در سینمای کیمیایی« هم برای 
علاقه مندان رشته زبان شناسی، مطالعات سینما و تئاتر، 
پژوهش هنر و رشته های مرتبط دیگر و هم برای دلبستگان 
سینمای ایران و ســینمای کیمیایی می تواند سودمند و 

بهترین پیشنهاد باشد.
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هــر فصل، از بــزرگان، قصه های ایــران و جهان، از رها شــدگان و بهبودیافتــگان این اقلیم 
نقــل به مضمــون آورده. به گمانــم در کتاب، درک معناهــای پیدا و پنهــان زندگی در صدر 
نشســته اســت. هر آدمی، به ویژه آن ها که مســافران مســیر نبرد با بیماری های خاص اند، 
از باورهــا بــرای پیوســتن دوباره به اصالــت زندگی، نکته خودشــان را برمی دارنــد. یا لذت 
می برند یا اغلب دردمندند. مطابق کلمات نویســنده، اندیشــیدن و پذیرش شرایط اکنونی 
و احساســات و مجــال محــدود زندگــی به آن باورهــا رنگ و لعابــی دیگرگونه می بخشــد و 
 آن وقــت زندگــی گوهری می شــود ذی قیمــت، حتی با جمع کــردن تکه تکه هــای بدنت، 

روحت و داشته هایت.
مــن با عمق جــان این کلمات را خوانــده ام. بی آن که به ورطه ســانتی مانتالیزم بیفتم، از 
ترک هایی که جســم و روح نویســنده برداشــته و امروز در جایگاهی ایستاده که ترک ها را در 
قالب صبر و واژه ها و درنهایت ادبیات می پوشــاند. معتقدم هرگــز نیرویی خارج از درون ما، 
بانی اصلی نجات ما نیســت و مواجهه شــینا انصاری با »گت مریضی« به این جمله معنایی 
والا بخشیده، چراکه خودنوشته های عمیق و سنجیده اش گویای آن است که »به صحرا شدم 

و عشق باریده بود...«
و عشــق یعنی همیــن. خود را از دردهای جهان تن به در بــردن و دوباره با تمام جهان به 
درون خویش بازگشــتن. ســرطان پیش از آنکه یک بیماری باشد، یک مفهوم پیچیده و هزار 
تو است و تو نمی نشینی تا شوکرانی و رسیدن سقراطی! حالا دردهای تو جاری کلمه است. 
خودت را دوباره به دنیا می آوری. هرچند ترس، درد و ناامیدی هم هست. زندگی مثل مادری 
می شود که در شرف غرق شدن زیر آب است و فرزندش را که امید است روی سر گرفته بیرون 
از آب تا بتواند نفس بگیرد. ساکن هر عافیتی باشیم، باز هم مصیبت تمامیت ارضی ماست 

و چه خوش است که در این میان زهدان زندگی و امید نمی خشکد!

درباره زبان و کلام یک فیلمساز مولف

کیمیاییازچهمیگوید؟

خبرنگار گروه فرهنگ 
رضا صائمی

ذمه« اشــاره می کند و می گوید، میان فتوای فقها و آنچه در عمل رخ داد، همواره تفاوتی وجود 
داشته است و مومنان به این ادیان مشروع، گاه از برخی آزادی ها برخوردار بوده اند اما گاهی نیز 
دچار محدودیت هایی ورای  احکام فقهی شده اند. بااین همه سخن اصلی اوملیل اینجا درخصوص 
مناظره معتزله و مانویه این است که متفکران مسلمان با این گروه به مناظره می پرداختند، گاه 
حتی در بیان مشروح آرای آنها نیز صداقت لازمه تحقیق علمی را رعایت می کردند، اما به هرروی 
در تحلیل نهایی، همه اینها با این هدف انجام می شــد که نادرســتی مدعیات طرف مقابل را بر 
آفتــاب حقیقت بنشــانند و آنها را متوجه گمراهی و ضلالت خویش کننــد، نه اینکه گفت و گو را 
محملی برای شک در دانسته های خود نیز بدانند. دلیل عمده چنین هدفی آن بود که آنها دین 

خود را دین برتر و تفسیر خود از این دین را نیز درست ترین تفسیر می دانستند.
اوملیل البته اینجا بحثی درباره حقانیت دین اســلام ندارد اما به این نکته اشــاره می کند که 
چگونه این متفکران و فرقه های اســلامی، به این مهم نمی اندیشــیدند که تأویل و تفســیرهای 
متفاوتی از نص  ـ حتی در میان خود مســلمانان ـ رواج دارد و چرا این تفرقه درونی را دســتمایه 
تردیدی در تفسیرهای مطلوب خود نکردند، بلکه برعکس با پافشاری روزافزون بر تفاسیر خود، 
خویــش را چونان »فرقه ناجیه« جا زدند و علاوه بر آن کــه در نزاع های درون دینی، خود را حامل 
حقیقت پنداشــتند، بلکــه درب های گفت و گو  را نیــز با دیگران متفاوت بســتند و بدین ترتیب 
نتوانستند از دریچه تعامل و ارتباط فعال با فرهنگ های دیگر به ارتقای خود یاری رسانند؟ اوملیل 
با این تفاســیر نگاهی بدبینانه به وجود حق اختلاف در جوامع اســلامی دارد و معتقد است که 
باتوجه به ضعف دراین زمینه، امروزه نیز پاگیری دموکراســی، چندصدایی و حقوق بشــر در این 
جوامع با بحران مواجه است. او دراین زمینه ائتلاف ایده تک صدایی حقیقت را با سلطه سیاسی 
نیز مهم می داند و می گوید که مستبدان در جوامع اسلامی با همین حربه، هم مخالفان فکری 
خود را تکفیر کرده اند، هم به بهانه حفظ وحدت، اجازه نداده اند اختلاف ها عیان شود. بااین همه 
اوملیل راه نهایی را دموکراســی مبتنی بر پیوند شــهروندی می داند که در آن مسیر جامعه را، نه 
قبیله گرایــی و فرقه گرایی که رقابت منصفانه و متعهدانه گروه هــای اجتماعی در جامعه مدنی 
پویــا و مبتنی بــر اختلاف افکار و منافع رقم خواهد زد؛ امری که در بنیان خود مبتنی اســت بر 
مشروعیت بخشــی به اختلاف و پذیرش این ایده که هیچ کس نمی تواند خود را مدعی شناخت 

انحصاری حقیقت بداند.
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فلسفه در متنِ زیستن 

زندگی، جستجویی ناتمام

زاده شــدن، آغاز ادراک و شــوق اســت. ادراک و شــوق 
به جســت وجو می انجامــد و آدمــی را به طلــب و تمنّا 
وامی دارد. آدمی هســته ای از ادراک و شوق است که در 
عرصه هســتی حضور دارد و چیزی ورای آن چه هست را 
جست وجو می کند. آدمی آگاهی تن یافته ای است که با 
بدن مندی اش در جهان حضور دارد. از سویی، وابستگی  
تنانــه اش به طبیعت، او را به متنِ نیاز، تقلّا و کشــاکش 
گره می زند و ازسوی دیگر، آگاهی و خودآگاهی اش او را 
به فراسوی آن چه هســت می کشاند. بنابراین زندگی در 
پیوند دوسویه ای میانِ ضرورت های طبیعی و امکان های 

انسانی شکل می گیرد.  
انســان به مثابه موجــودی طبیعی، زاده می شــود. 
او موجــودی جســمانی و از تبــار طلب و تمنّاســت که 
می خواهــد جهــان را وفقِ خواســته های خود ســامان 
بخشد. او می خواهد فراچنگ آورد و سلطه یابد. طبیعت 
با تاثیری که بر وجودِ او می گذارد، لذّت و درد رقم می زند 
و شــوق و پرهیز می انگیزد. بااین حال درحالی که شوقِ 
لذت با غم فقدان آمیخته اســت، پرهیز از درد نیز به بیم 
و هراس آویخته اســت. بیم، هراس و غم فقدان را پایانی 
نیست مادام که آدمی در تناهی اش تقّلا می کند تا چیزی 
را فراچنگ آورد که موضوع طلب و تمنّای اوست.  آدمی 
موجودی محدود و متناهی است که هستی اش با فقدان 
آمیخته است. موجودی که فقدان در سرشتِ اوست، هرگز 
از طلب و تمنّا باز نمی ایستد؛ گاه رنجور از فقدان چیزی 
است که از چنگ او گریخته و گاه غمگین از فقدان چیزی 
اســت که هنوز فراچنگ نیامده است. بااین همه آن چه 
آدمی در پی آن است، شاید هرگز به چنگ نیاید و آن چه 
به چنگ آمده است نیز دیری نخواهد پایید. دو احساسِ 
حسرت و افسوس، انسان را از اکنونِ او می گسلند و او را 
در سودای فردا یا اندوهِ دیروز غرقه می سازند.  در هیاهویِ 
پر همهمۀ جهان، در میان هســتندگانی که می گذرند، 
هســتی در گذرانی اش و در بی قراری اش فهم می شود. 
فهم گذرانی و بی قراری هستی، به فهمی از ناتمام بودنِ 
همیشــگی زندگی می انجامد. تمام خاطرات، خیالات، 
آرزوها و امیدهایی که هستی را آغشته  اند، با فقدان های 
آدمی و ناتمام بودنِ زندگی گره خورده  اند؛ آدمی همواره 
می طلبد و زندگی همواره ناتمام است. طلبِ امر ناتمام، 
شــادمانی نخواهد آفرید؛ تنها با ماندن و خیره شدن به 
چیزی که هست و پاسداری از آن می توان شادمان بود، 
دور از شتاب برای عبور از آن چه هست و دور از رخوتی که 

آدمی را در گذشته اش متوقف کند.  
آن که شــادمانی را در فرآیند ناتمام زندگی می جوید، 
مدام در گذشــته ای که رفته اســت یا آینده ای که نیامده  
است ســرگردان خواهد بود. زندگی همراه شدن با فرآیند 
هستی است که همواره در اکنون خود نو می شود و آدمی 
را به نو شــدن فرا می خواند. آن که می کوشد آب رفته را به 
جوی بازگرداند همان قدر رنج خواهد کشــید که شخص 
پرشــتاب در طلبِ آن چه نشانی اش پیدا نیست. تنها در 
طمأنینه اســت که هر کس آن چه شایسته انجام است را 
انجام می دهد، بی آن که فروماند یا شــتاب کند.  سرشتِ 
ناپایدارِ هستی سبب می شود که شب، روز شود و روز، شب 
گردد. هوای صاف، ابری می شود و طوفان فرو می نشیند. 
تابستان، پاییز می شود و زمستان، بهار می گردد. هیچ چیز 
تکرار نمی شود و هستی همواره نو است. شخص شادمان 
مرافق و همپای هســتی اســت. به چیــزی نمی آویزد و 
برای چیزی شــتاب نمی کند. گردن فرازی، جاه طلبی، 
خودنمایــی، وقاحت، غرور، ستم پیشــگی و فریب، زادۀ 
نامفهوم ماندنِ آدمی اســت. آدمی همه چیز نیست ولی 
می خواهد همه چیز باشــد. ذاتِ زندگی، ناتمام اســت و 
آدمی این را در نمی یابد.   تنها کسی می تواند تمام زندگی 
را زندگی کند که ناتمام بودنِ خودش را دریافته باشد. آن که 
به اندک داشته اش خرسند است، شادمان تر از آنی است 
که غمِ نداشته های خود را می خورد. آن که با شوق از پنجره 
بیرون را می نگرد، شادمان تر از مسافری است که شهری 
را بی آن که ســیر دیده باشــد، ترک می گوید تا به شهری 
دیگر رسد. آن که دیگران را در دارایی اش شریک می کند، 
غنی تر از آنی اســت که دارایی اش سودی به حال کسی 
ندارد. آن که دانایی اش را می گســترد، داناتر از آنی است 
که به  هیچ کس چیزی نمی آموزد. آن که دیگران را شادمان 
می کند، شــادمان تر از کســی اســت که فقط خودش را 
شــادمان می خواهد. فقــدان، ذاتِ آدمی اســت. آن که 
فرصتِ زیســتن را با افسوس آن چه رفت و حسرت آن چه 
خواهــد آمد می گذراند، دیر یــا زود درخواهد یافت که از 
هستی و زندگی هیچ درنیافته است. خردمند آن چه هست 
را پــاس می دارد و کار خویــش را به موقع انجام می دهد. 
به وقت بودن و به جابودن، سبب می شوند که خردمند کار 
دشوار را زمانی انجام دهد که هنوز آسان است؛ بدین شیوه 
از دشــواری می پرهیزد. آن که با راســتی، آن چه هست را 
پاس می دارد ولی خودخواهی اش را به هســتی تحمیل 
نمی نماید، آسودگی را خواهد زیست؛ بی آن که به حسرت 

و افسوس دچار شود. 

مدرس و پژوهشگر 
فلسفه

میلاد نوری

می خواهید باشــید فاصله و شکاف وجود دارد و تلاش برای از بین بردن این فاصله 
باعث رنجش شما می شود، دچار خودتخریبی هستید.« به بیان دیگر، زمانی ما دچار 
خودتخریبی می شویم که آگاهانه از ارضای نیازهای درونی خود امتناع می کنیم، زیرا 
معتقدیم که توانایی لازم برای تحقق نیازهای مان را نداریم. برای نمونه، گاهی برای 
رهایی از ترس تنهایی، روابط  مان را تخریب می کنیم. او در تعبیر دوم خود، کوه را به 
چیزی تشبیه می کند که در مقابل شما ایستاده است، شما را به زندگی نوینی دعوت 
می کند و شــما را به سوی خودسازی رهنمون می کند. این همان نقطه ای است که 
با مســئولیت پذیری آغاز می گردد و مهم ترین قابلیت شما که همان عدم انکار خودِ 
واقعی تان است را تقویت می کند. نویسنده معتقد است، بهترین راه برای عبور از کوه 
و تحقق امکان رشدی که این استعاره به شکل بالقوه ای دارد، این است که زندگی ای 
را که از آن ناراضی هستیم، نپذیریم و نخستین گام به سوی تغییر واقعی را برداریم. 
این همان نقطه ای اســت که می توانید تصمیم قطعی خود برای ایجاد دگرگونی را 
بگیرید و سفر خود به سوی خودآگاهی، آموزش و رشد را آغاز کنید. برای رسیدن به 
این نقطه باید »راحتی«، چیزی که در درازنای تاریخ راهنما و انگیزه ی انتخاب های 
بشــر بوده است را کنار بگذارید و دســت از رد ناشناخته ها بردارید. ما عادت داریم، 
ناشــناخته ها را کنار بگذاریم؛ حتی اگر به روشــنی بدانیم و ببینیم که ناشناخته ها 

برای مان مفید است و رشد و تعالی ما را در پی دارند. 
ساختن این زندگی نوین، بی شک به قیمت راحتی شما، به قیمت زندگی پیشین 
شما، روابط و دوستان تان تمام خواهد شد اما به باور نویسنده، همه ی این ها هیچ 
اهمیتی ندارد. زیرا به زودی حاشیه ی امن را در پیرامون اهداف نوین تان خواهید 
ســاخت. چیزی که اهمیت دارد، این اســت که شــما دیگر آدم پیشین نخواهید 
بود و این تنها چیزی اســت که از دســت می دهید. چیزی که میان شما و زندگی 
دلخواه تان مانع ایجاد کرده و شما را به خودتخریبی واداشته است. چهره ی نوین 
شما، به شــیوه ی خاصی از زندگی عادت ندارد و فراموش نکرده است که زندگی 
چهره ی دیگرگونی نیز دارد. این چهره هرگز انتخاب های خود را محدود نمی کند 
و به این امر آگاه است که همیشه انتخاب های بهتری نیز وجود دارد. درحقیقت، 
او آماده است که از خودتخریبی دست بردارد و روند خودسازی را در پیش گیرد.      


